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1. حجت الاسلام محمد علی منتظری فرزند آیت الله حسینعلی منتظری 
در 1323 در شهر نجف آباد اصفهان متولد شد. دوران کودکی اش را با کار 
و تحصیل توأمان سپری کرد و در 1337 برای تحصیل علوم اسلامی وارد 
حوزه علمیه قم شد، و از استادانی چون: آیت الله داماد، امام خمینی)ره(، 
آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری بهره برد. با وقوع قیام 15 خرداد 42 
او به فعالیت های انقلابی اش شدت بخشید. در فروردین 1344 حین پخش 
اعلامیه دستگیر و در زندان قزل قلعه زندانی شد و هفت ماه، زیر شکنجه 
قرار گرفت. در 1347 دوباره دستگیر شد و سه سال دیگر در زندان به سر 
برد. او در 1350 پس از یک تعقیب و گریز دو ماهه، از دســت ساواک فرار 
کرد و به خارج رفت. فعالیت های او در خارج از کشــور تا پیروزی انقلاب 
عبارتند از: ادامه تحصیل در نجف در محضر امام خمینی، برقراری تماس 
با رهبران جنبش های آزادی بخش اسلامی، تشکیل هسته های مبارزاتی در 
این کشورها، تماس با دانشجویان خارج از کشور در اروپا، برپایی اعتصابات 
و راهپیمایی هــای ضد رژیم، تعلیم و آموزش نیروها در پایگاه های نظامی 
الفتح و... شهید منتظری پس از هجرت امام به فرانسه به ایشان پیوست. 
او در خارج از کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، هند، عراق، سوریه، 
لبنان، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، انگلیس، فرانسه، آلمان و 

ترکیه تردد داشت. در لبنان وی به »ابواحمد« معروف بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله بنیان گذاران سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی بود. وی با اکثریت آرای مردم نجف آباد به اولین دوره مجلس شورای 
اسلامی راه یافت. محمد منتظری برای صدور انقلاب دست به انتشار مجله 
عربی زبان الشهید کرد، وی می گفت: »شعاع این انقلاب تمام مرزهای نژادی 
و قومی و خاکی و ملی را در نور دیده اســت و رسالت خون های شهدای 
انقلاب، آزادی و نجات محرومان همه جهان اســت.« سرانجام روح ناآرام 
و حق جوی او با شهادت در هفتم تیر 1360 )انفجار دفتر حزب جمهوری 

اسلامی( آرام گرفت.

*  قحطی بزرگ 1919-1917،  بی تردید بزرگترین 
فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع 
پیش از خود بوده است. در این پژوهش نشان 

داده می شود هشت تا ده میلیون ایرانی، چهل تا 
پنجاه درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و 
مرض های ناشی از آن و سوءتغذیه از میان رفته اند.

ميمندي نژاد علاوه بر مبلغ 
ماهيانه 15000 ريال دريافت 
شــخصي از ارتشبد فردوست، 
از سال 1347 ماهيانه 10000 
ريال و از سال 1350، ماهيانه 
مبلــغ 50000 ريال به عنوان 
مســتمري از طرف ســاواك 
دريافت مي كرد25 و دانشگاه ها 
و حتي وزارتخانه ها موظف به 
حمايت از وي بودند. در سند 

مورخه 51/4/28 آمده است:
»محترما

محمدحسين ميمندي نژاد 

اســناد و مدارك گذشته... مدت  ده  سال است كه با كسب اجازه از 
پيشگاه شاهنشاه آريامهر در مجله آنها را انتشار دهم. در اين مدت 
علاوه بر مطالب سياسي كه در مجله انتشار يافته است، تحت عنوان 
» داســتان زندگي پرماجراي رضاشاه كبير دوران كودكي و جواني 
رضاخان تا سن هجده سالگي منتشر شده است...« در سال گذشته 
كه ملت ايران براي پاك كردن لكه ننگي كه بيگانگان بعد از شهريور 
بر تاريخش زده بودند، جشن هاي پنجاهمين سال شاهنشاهي خاندان 
پهلوي را جشن گرفت تحت عناوين: ... و »اعجاز رضاخان« بيش از 
دو سوم صفحات مجله رنگين كمان را به درج اسناد و ... تفسير آنها... 
پرداختم و به قول بعضي خوانندگان، مجله رنگين كمان »رضاشــاه 
نامه« شده است و بسيار خوشوقتم كه چنين شده است و اين قدرت 
و توان هســت كه بتوانم بيش از دو سوم صفحات مجله را به شرح 

اوضاع زمان ابرمرد تاريخ ايران بپردازم... «30
ميمندي نژاد در سند مورخه 54/4/30 خطاب به تيمسار نصيري، 
رئيس ساواك در مورد سالروز كودتاي ننگين و سياه 28 مرداد، يعني 

روز حمايت آمريكا و انگليس از محمدرضا پهلوي، مي  نويسد: 
»روز 28 امرداد روز رســتاخيز هر روز ملت ايران... است، ... اثر 
زنده بودن و جاودان بودن ملت ايران در زير لواي شاهنشاهي و نظام 

شاهنشاهي ايران... «31

*  غلامحسین میرزا صالح: ما در نظر داریم با نفوذ در 
دانشگاهها، با نفوذ درمراکز فرهنگي، با نشرمقالات، با 
نشرکتب این خواسته را و این چیزي را که به ما گفته 

شده است را انجام بدهیم و هرنوع تشکیلات و سازمان 
و عملکردي که منجر به اجراي این سیاست خاص دولت 

آمریکا و بخصوص کنگره آمریکا شود، بکنیم. . . «

براســاس اين الزامات جديد، دكترعلي اميني)1( - نخست وزيرسابق و عامل  
شناخته شده آمريكا - تئوري خط بازگشت، نفوذ و استحاله را مطرح مي سازد و 
از آن به عنوان عملي ترين راه براي به زانو درآوردن جمهوري اسلامي ايران ياد 
مي كند. اميني سركرده جبهه نجات ملي در يك مصاحبه مطبوعاتي در توجيه 

اين تئوري مي گويد:  
»ايرانيان مي توانند با بازگشــت به وطن، اوضاع را متحول كنند. . . تحول را 
بايد در داخل كشور به وجود آورد. . . مسئله بازگشت ايرانيان به ايران، از نظر من 
به مفهوم همكاري ايرانيان با هاشمي رفسنجاني ]رييس جمهور وقت[ يا هركس 
ديگري كه در راس حكومت اسلامي باشد، نيست. . . با خارج نشستن و تظاهرات 
كردن و اعلاميه دادن كاري از پيش نمي رود. . . از اول هم من گفته ام كه هركاري 
براي تغيير اوضاع بايد بشــود، بايد درداخــل مملكت صورت بگيرد. حتي اگر از 
خارج هم عمل مي كنيم بايد در داخل كشور پايگاه عمده داشته باشيم. مقصود 
من پيوستن ايرانيان به حكومت اسلامي و در خدمت رژيم درآمدن نيست، ولي 

خود را برحكومت تحميل كرده است...  
ايرانيــان مقيم خارج وظيفــه دارند تا آنجا كه مي توانند به ايران بازگردند و 
در هرجا كفه عناصر مخالف با حكومت اسلامي را سنگين تر سازند. نفس حضور 
عناصر ملي و درس خوانده دردستگاههاي جمهوري اسلامي به مبارزه براي تغيير 

شكل و جهت دادن نظام حاكم و سرنگوني آن كمك مي كند«)4( 
غلامحسين ميرزا صالح - يكي از روشنفكران فراري و از اعضاي »جبهه نجات 
ايران« مرتبط با منوچهر گنجي ، به تسهيلات و امكاناتي كه توسط آمريكا براي 

پيشبرد پروژه استحاله فراهم آمده است، اشاره مي كند و مي گويد:  
»كمك هايي كه به ما مي شود براي اينكه اين نقش جديد را ايفا بكنيم، موكول 
است به تحقق اين برنامه و پروژه، و در نتيجه ما در نظر داريم با نفوذ در دانشگاهها، 
با نفوذ درمراكز فرهنگي، با نشرمقالات، با نشركتب اين خواسته را و اين چيزي را 
كه به ما گفته شده است انجام بدهيم و دراين مورد هرنوع كمكي كه لازم باشد، 
دســت ما باز است و مي توانيم حتي تا مرحله تاسيس چاپخانه، تاسيس مجله و 
تهيه هرنوع فيلم. . . و هرنوع تشكيلات و سازمان و عملكردي كه منجر به اجراي 

اين سياست خاص دولت آمريكا و بخصوص كنگره آمريكا شود، بكنيم. . . «)5( 
اولین هشدارهاي رهبري در باره خط استحاله

به دنبال »چراغ سبز« آمريكا، احمد انواري )۶( مديرنشريه ضدانقلابي »جبهه 

مليون ايران« در خارج كشــور كه ســركردگي بخشي از بقاياي جبهه ملي را در 
اروپا برعهده داشت، در دفاع از تئوري نفوذ و استحاله مي گويد: 

»بنــده معتقدم در مملكتــي كه بمب و جنگ ايران وعراق و جناياتي كه در 
حقــش كردند، نتوانســت خللي در اركانش به وجــود آورد، نمي توان با اينگونه 
بازيها و ترفندها )نظير خط مشــي مسلحانه و جنگ چريكي( ضربه اي براو زد...
بنابراين بايد در صدد باشــيم كه مشــكلات را قدم به قدم از جلوي پا برداريم و 
با رعايت دقايق، موجبات اســتحاله رژيم را از ســخت گيري به تســاهل فراهم 

سازيم...«)7( 
او در جايي ديگر مي گويد: 

»... ما به اين رژيم در شــكل و شــمايل موجود اعتقادي نداريم. اما چون راه 
براندازي را مفيد و كارســاز نديديم، چاره اي نداريم كه با داخل كشور هماهنگ 
شويم و به يك مبارزه طولاني دست بزنيم تا امكان حاكميت ملي فراهم آيد...«)8( 
انواري در ادامه همين دفاعيه كه در نشــريه جبهه مليون ايران چاپ لندن 

1- براي شناخت بیشتر »علي امیني« رجوع کنید به پاورقي »نیمه پنهان«1مندرج 
در روزنامه کیهان مورخه 1370/12/21 مراجعه فرمایید.  

2 -امیني، علي، هفته نامه کیهان چاپ لندن، شماره 274، مورخه 136۸/۸/4. 
3- براي شناخت بیشتر منوچهر گنجي، 1 به جلد دوم کتاب»نیمه پنهان«، 1 تالیف 

دفترپژوهشهاي کیهان رجوع نمایید.  
4- به نقل از جزوه راهنماي پیکار، چاپ فرانســه، ناشر، سازمان درفش کاویاني، 1 

آبان 136۸ صص 15-19-20.
5- میرزا صالح، غلامحسین، کتاب هویت، چاپ پنجم، ص195.

6- احمدانواري از اعضاي قدیمي جبهه ملي واز روزنامه نگاران وابسته به این تشکیلات 
بود. او مدیریت و ســردبیري روزنامه »پرخاش« را برعهده داشت و این نشریه را از 
ابتداي تاسیس جبهه ملي در اواخر دهه 1320 تا مقطع کودتاي 2۸ مرداد 1332 در 
خدمــت دکتر مصدق و جبهه ملي قرارداده بود. وي پس از کودتاي 2۸ مرداد تغییر 
موضع داد و به خدمت رژیم پهلوي درآمد و در حوزه مسایل دانشگاه و دانشجویي 
فعال شــد و با حمایت همان رژیم به مدیریت یکي ازمدارس عالي اصفهان منصوب 
گردید. انواري در آســتانه انقلاب مجدداً به جبهه ملي روي آورد و با انتشار دوباره 

روزنامه پرخاش، به تبلیغ در اطراف مواضع آن تشکیلات و تلاش براي منحرف کردن 
انقلاب و تضعیف خصلتهاي اسلامي آن مشغول شد. اما مردم که از رفتار و روابط وي 
در ایام پس از 2۸ مرداد راضي نبودند، از او و نشریه اش استقبال نکردند. انواري مدتي 
پس از پیروزي انقلاب به انگلستان رفت و با کمک مالي سازمان »سیا« که از طریق 
احمدمدني به او مي رسید، نشریه »جبهه ملیون ایران« را به عنوان ارگان بقایاي جبهه 
ملي و به اصطلاح اپوزیســیون فراري انتشار داد. احمد انواري از هواداران و مبلغان 
»تئوري استحاله و خط بازگشت« بود. او اندکي پس از پذیرش قطعنامه و پایان گرفتن 
جنگ تحمیلي به ایران آمد و از رهگذر چند مصاحبه مطبوعاتي از جمله با روزنامه 
اطلاعات، به تشریح فعالیتهاي خود پرداخت. وي پس از مدتي دوباره به انگلستان 
بازگشــت و در همانجا به خاک رفت. براي اطلاع بیشتر درباره شرح حال و عملکرد 

احمدانواري به مجموعه »نیمه پنهان«، جلد پنجم مراجعه فرمایید. 
7- روزنامه اطلاعات، مورخه 1372/9/22 

۸ -انواري، احمد، نشریه جبهه ملیون ایران، چاپ لندن، شماره ۸7، آذرماه1364.
9- همان. 

10 -انواري، احمد، نشریه جبهه ملیون ایران، چاپ لندن، شماره ۸7، آذرماه1364.
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نفوذ فرهنگی و استحاله نظام به روایت عناصر ضدانقلاب

بدون مراجعت به ايران و ايجاد پايگاه در داخل كشور، مبارزه با رژيم به سادگي 
به نتيجه نخواهد رسيد و اگر ايرانيان بازگردند و براي مبارزه با رژيم مبارزه آرام 
و بدون جناح هسته هاي لازم را به وجود بياورند، بتدريج رژيم حاكم را در خود 
هضم خواهند كرد و اوضاع به سوي يك حكومت جانشين و قابل قبول به پيش 

خواهدرفت. . . «)2( 
منوچهــر گنجي وزيرآموزش و پرورش كابينــه اميرعباس هويدا كه پس از 
دكترعلي اميني توسط سازمان »سيا« به سرپرستي »جبهه نجات ايران« گماشته 
شــد، )3( درجزوه اي كه پس از يك سلســله ملاقات با مامورين اطلاعاتي »سيا« 
و »موســاد« با عنوان »استراتژي مبارزه مردمي« انتشار داد، به تاييد نظريه نفوذ 
واستحاله مي پردازد و نفوذ در محافل و مراكز داخل كشور را از مهم ترين وظايف 

روشنفكران وابسته قلمداد مي نمايد و با لحني صريح مي نويسد:  
»كساني كه امروز معتقد به مبارزه مسلحانه هستند بهتر است در شرايط ايران 
و تاريخ 11 ساله گذشته و الزامات غيرقابل انكار مبارزه مسلحانه بنگرند. از اسباب 
مبارزه مســلحانه هنوز نه بسيج مردمي آن صورت گرفته است، نه يك پشتيبان 
خارجي كه براي چنين عملياتي لازم اســت. مبارزان بايد در همه جا هواداران و 
همپيمانان خود را داشته باشند. رخنه در سازمان هاي اداري و نظامي و نهادهاي 

گوناگون اهميت دارد.  
مبارزه امروزه با رژيم يا دســت كم بخش اصلي و اكثريت آن با مكتبي ها و 
حزب اللهي هايي اســت كه به ادامه راه )امام( خميني اصرار دارند. دراين مبارزه 
رژيــم خود را نيازمند همكاري درس خواندها و كارشناســان مي بيند، ضرورت 
بازســازي كشور و اداره امور به شيوه امروزي و مطابق جهان پيشرفته و سرانجام 

صفحه 6
دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ 

۲۴ ربیع الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۴۳

تسهیلات چاپی ساواک 
برای مجله رنگین کمان

صاحب امتياز مجله رنگين كمان نو اظهار مي داشت كه برابر تصميم 
وزارت اطلاعات قرار شده بابت درج آگهي و رپرتاژهاي وزارت تعاون 
و امور روستاها، ماهيانه مبلغ 10 هزار ريال از طرف آن وزارتخانه به 

وي پرداخت گردد.«2۶
و اينها بخش كوچكي از اســناد، آن هم اسناد منتشر شده، در 
مورد ميمندي نژاد است كه در افكار عمومي اين گونه جا انداخته بود 
كه با هزينه شــخصي صد جلد كتاب رايگان منتشر و پخش كرده 
است، دروغ بزرگي كه متأسفانه همچنان در رسانه ها تكرار مي شود 
و كســي نمي پرسد با حقوق بازنشستگي مورد ادعاي ميمندي نژاد 
چگونه مي توان هم نشــريات زيان ده را مديريت و چاپ كرد و هم 

صد جلد كتاب به رايگان توزيع كرد؟27
در ســند ســال 1351 كه در پاســخ به اظهارات 1351/۶/7 

ميمندي نژاد نوشته شده، آمده است:
» در اجراي اوامر تيمســار قائم مقام ساواك با نامبرده مذاكره و 
در زمينه خواسته وي مبني بر فراهم شدن تسهيلاتي در امور چاپي 

مجله اقدامات لازم معمول گرديده است. «28
در سند 1351/11/22 ساواك آمده است:

»مجلــه رنگين كمــان نو بــه صاحب امتيازي محمدحســين 
ميمندي نژاد با توصيه ساواك در چاپخانه مادگرافيك )تهران( چاپ 

مي گردد. «29

منابع در دفتر روزنامه موجود است

* میمندي نژاد علاوه بر مبلغ ماهیانه 15000 ریال 
دریافت شخصي از ارتشبد فردوست، از سال 1347 

ماهیانه 10000 ریال و از سال 1350، ماهیانه مبلغ 
50000 ریال به عنوان مستمري از طرف ساواک 

دریافت مي کرد.
***

*محمد حسین میمندی نژاد: »بسیار خوشوقتم که 
چنین شده است و این قدرت و توان هست که بتوانم 

بیش از دو سوم صفحات مجله را به شرح اوضاع 
زمان ابرمرد تاریخ ایران)رضا خان( بپردازم... «

در سند 1351/11/22 ساواک آمده است:
»مجله رنگین کمان نو به صاحب امتیازي 

محمدحسین میمندي نژاد با توصیه ساواک در 
چاپخانه مادگرافیک )تهران( چاپ مي گردد. «

نگاهی مستند به بزرگترین جنایت جنگی انگلستان در ایران- 1

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 

منتشر می شود
Research@kayhan.ir   ۳۵۲۰۲۱۱۳ :تلفن 

* شهید محمد منتظری برای آزادی 
همه ملل تحت ظلم و ستم به ویژه، 
اعتلای امت اسلام تلاش می کرد 
و حاضر به همه نوع فداکاری بود. 

»جهانی شدن اسلام« بهترین تعبیر 
برای اندیشه اوست؛ و من توفیق 

داشتم برای مدتی طولانی به مدیریت 
و هدایت او مبارزاتم را دنبال کنم.

*روزهایی که شهید محمد منتظری در آنجا 
بود، روزهای بسیار شلوغ و پرکاری بود، و 

دایم در جلسات و مباحث شرکت می کردیم. 
می توان گفت پایگاه اصلی فعالیت های او 

در سوریه و لبنان بود، به همین خاطر بعد از 
گذشت حدود شش ماه از ورود او، به سمت 
سوریه حرکت کردیم تا برنامه های آتی را 

دنبال کنیم.

شهيد  منفی  خصوصيت  از 
منتظــری كه در نظر هيچ كس 
مقبول و پســنديده نبود خود 
رأيــی و خودمحــوری اش بود. 
كاری نداشــت كــه حــالا در 
قضيه ای و برنامه ای با كســی 
مشورت و شخصيتش را سبك 
و ســنگين كنــد و ببيند كه 
درست است يا نه. تصميمش را 
به اجرا می گذاشت و اگر در اثر 
آن كار مشكلی پيش می آمد و 
يا خود و افراد گروهش آسيبی 

اعتلای امت اسلام تلاش می كرد 
و حاضر بــه همه نوع فداكاری 
بود. »جهانی شــدن اســلام« 
بهتريــن تعبير برای انديشــه 
اوست؛ و من توفيق داشتم برای 

بعضی اوقات تصميمات خيلی 
عجولانه ای از روی دلسوزی و 
ناآرامــی و نگرانی و نه خدای 
ناكــرده از روی بی فكــری يا 
می گرفــت.  توجهــی  كــم 
خصوصياتش غريب بود، نه به 
لباس و نه به خورد و خوراك 
اهميــت مــی داد و تلاش و 
زحمتش چند برابر ديگران بود 
و هيچ وقتی را هدر نمی داد، 
اســتفاده  خوب  فرصت ها  از 
رفتارش  و  زندگــی  می كرد. 

خيلی خاص بود.

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 15

دیدار با شهید 
محمد منتظری در لندن

كاری  می ديدند می گفت: »هر 
پرت دارد.« به عبارتی بهتر هر 

كاری هزينه هايی دارد.
در زهد و تقــوا و ورع او از 
بهترين ها و در برابر شــدايد و 
كاســتی ها بســيار مقاوم بود، 
شــكنجه هايی را كــه وی در 
زندان هــای رژيم شــاه تحمل 
كــرده بود، هر انســان ديگری 
را واژگــون می كــرد. افكارش 
مرز نمی شــناخت و فرا مليتی 
می انديشــيد. برای آزادی همه 
ملل تحت ظلم و ستم به ويژه، 

مدتــی طولانی به مديريت و 
هدايــت او مبارزاتم را دنبال 

كنم.
حــال حضور و وجود او در 
لندن برايم مايه آرامش و امنيت 
بــود، از اين همــه بلاتكليفی 
خارج می شدم. بيشتر بچه های 
اروپا و به خصوص لندن محمد 
را می شــناختند و به او ايمان 
احترامش می كردند.  داشــته 
با ورود شــيخ محمد، نقش و 
حضــور واقعی من در خارج از 
كشور برای دوستان و همراهان 
مشخص و معنی شد. ديگر با 
حساب و اعتماد زيادی برخورد 

می كردند.
شــهيد  كــه  روزهايــی 
منتظری در آنجا بود، روزهای 
بسيار شــلوغ و پركاری بود، 
و دايم در جلســات و مباحث 
می توان  می كرديم.  شــركت 
گفت پايگاه اصلی فعاليت های 
او در ســوريه و لبنان بود، به 
همين خاطر بعد از گذشــت 
حدود شش ماه از ورود او، به 
سمت سوريه حركت كرديم تا 
برنامه های آتی را دنبال كنيم.

شهید محمد منتظری
پس از گذشــت ســه ماه 
از اقامتــم در لنــدن، محمد 
منتظری1 نيز به لندن آمد. او 
در ايران مسئول تشكيلاتی ما 
بود، و حال برای سازماندهی 
مبــارزان مســلمان خارج از 
كشــور و ايجاد ارتباط ميان 
گروه هــا به لنــدن آمده بود. 
خصوصيات  با  انسانی  محمد 
و صفات خاص بود، او از تمام 
امكانات برای مبارزه استفاده 
می كرد و سعی داشت شرايط 
را به نفع انقلابيون مســلمان 
تغييــر دهد. شــديداً به كار 
اعتقاد  سازمانی  و  تشكيلاتی 
داشــت، البته او فردی خود 
محــور و خودرأی نيــز بود. 
كاری را كه به نظرش درست 
بود به هر قيمتی انجام می داد 
و از كاری كه به نظرش غلط 
از  می آمد جلوگيری می كرد. 
شهيد محمد منتظری می توانم 
به عنوان انسانی خودساخته، 
ولی در عين حال تند و انقلابی 
نام ببرم. وی دارای ارتباطات 
گســترده با روحانيان داخل 
و خارج از كشــور و نيز ساير 
گروه ها و ســازمان های مبارز 
بــود و از ايــن ارتباط به نحو 

مطلوبی بهره می جست.
محمدمنتظری شخصيتی 
بســيار پيچيده داشــت، به 
سادگی نمی شد او را شناخت 

ديگر آن را به واســطه تخريب 
علماي راستين و مآخذ اصلي 

مسلمانان اعمال مي كرد.
ميــزان  د  ميمندي نــژا
وابســتگي خود و نشــريه اش 
بــه دربــار و بــه خصــوص 
شــخص رضاخان و خط مشي 
رنگين كمــان را در نامه اي به 
وزير اطلاعــات و جهانگردي 

چنين بيان مي كند: 
»بزرگ ترين افتخار زندگي 
نگارنده اين است كه با صرف 
ترجمه  جمــع آوري  و...  وقت 

گرفت و به اندازه کشورهای درگیر جنگ، خسارت دید.
در این مقطع زمانی، نیروهای اشــغالگر انگلســتان در حالی 
با دخالت مســتقیم در بازار داخلی ایران و تحمیل سیاست های 
اقتصادی شان به بروز بزرگترین قحطی تاریخ ایران دامن زدند که 
کشورمان به دلیل خشکسالی در شرایطی حساس قرار داشت. ارتش 
بریتانیا مقادیر عظیمی از غله و موادغذایی را از بازار ایران خریداری 
و ضمن خارج کردن آن از دسترس مردم، افزایش شدید قیمت مواد 
غذایی در بازار را موجب شد. انگلیسی ها همزمان مانع واردات مواد 
غذایی از کشــورهای دور و نزدیک به ایران شدند و علاوه بر این 
از پرداخــت پول درآمدهای نفتی ایران خودداری کردند. در واقع 
انگلیسي ها از قحطي و نسل کشي به عنوان وسیله اي براي سلطه 

بر ایران استفاده کردند.
متأسفانه این قطعه مهم و عبرت آفرین تاریخ ایران کمتر مورد 
توجه قرار گرفته و حتی حوادث ایــن دوره جایی در کتاب های 
تاریخی مدارس و دانشگاه ها پیدا نکرده اند تا اینکه در سال های اخیر 
ابوالقاسم طالبی قسمتی کوتاه از درد و رنج ایران در آن سال ها را بر 
روی پرده سینما آورد که البته این فیلم نیز با بی مهری هایی از طرف 
برخی مسئولان مواجه شد. به همین دلیل دفتر پژوهش های کیهان با 
بازخوانی کتاب »قحطی بزرگ« اثر محمدقلی مجد، تصمیم به انتشار 
گزارشی مستند از بزرگترین قحطی تاریخ ایران گرفت. رویدادی 
که به حق از طرف نویسنده کتاب »هولوکاست واقعی« نامیده شد.
کتاب »قحطی بزرگ« بازترجمه اي اســت از پژوهش پیشین 
محمدقلــي مجد، محقق ایرانــي مقیم آمریــکا، تحت عنوان 
 »1919-1917 The Great Famine and Genocide in Iran«
که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی به بازار نشر عرضه 
شده است. نویسنده در این کتاب کوشیده است تا با بهره گیری از 
اسناد و مدارک و گزارش هاي منتشر شده از آرشیو وزارت خارجه 
آمریکا و نیز اخبار و اطلاعات و گزارش هاي موجود در روزنامه هاي 
آن دوره، به ویــژه روزنامه هاي رعد و ایران و همچنین خاطرات 
افسران و فرماندهان انگلیسي حاضر در ایران در زمان جنگ جهاني 
اول به بررسی این رویداد مهم تاریخی بپردازد. اکنون این گزارش 
مستند در شماره های پیش رو منتشر خواهد شد به این امید که با 
مطالعه این اسناد و مدارک، از رهگذر شناخت جنایات دولت های 
غربی در ایران به این باور رهنمون شــویم که مسیر سازندگی و 
آبادانی ایران عزیز به جای امید بستن به دول خارجی از تکیه بر 

قدرت و توان داخلی می گذرد.
قحطی بزرگ 1919-1917،  بی ترديد بزرگترين فاجعه تاريخ ايران و 
بســيار فراتر از همه فجايع پيش از خود بوده است. در اين پژوهش نشان 
داده می شود هشت تا ده ميليون ايرانی، چهل تا پنجاه درصد كل جمعيت 
ايران، در اثر گرسنگی و مرض های ناشی از آن و سوءتغذيه از ميان رفته اند. 
برای مقايسه، در نظر داشته باشيد كه شمار تلفات نظامی همه طرف های 
درگير در جنگ جهانی اول 8/5 ميليون نفر بوده است. يعنی تلفات ايران، 
دست كم، به اندازه كل تلفات همه طرف های درگير و بيش از همه كسانی 
است كه در جبهه های جنگ جهانی اول كشته شدند. ترديدی نيست كه 
ايران »بی طرف« بزرگترين قربانی جنگ جهانی اول بوده است. اما قحطی 
بــزرگ در ايران، يكی از بزرگترين قحطی های عصر جديد و قطعا يكی از 
بزرگترين فجايع قرن بيستم، ناشناخته و نامكشوف مانده است. تاريخ ايران 
در جنــگ جهانــی اول و بعد از آن را بدون درك آنچه در اين كشــور در 
1919-1917 رخ داد نمی توان فهميد. در قرن بيستم، كشورهای ديگری 
نيز در جنوب آسيا از قحطی های ويرانگر زمان جنگ آسيب ديده اند. شايد 
مشهورترين نمونه آن قحطی 1943 بنگال باشد كه جان سه ميليون تا پنج 
ميليون نفر را گرفت و در كتابی كه به تازگی منتشر شده، به تفصيل بررسی 
شده است. مهم ترين نكته درباره قحطی بزرگ ايران در 1919-1917 ابعاد 

نســبی آن اســت: قحطی هند در 1943 جان سه ميليون تا پنج ميليون 
نفــر از جمعيت 300 ميليونی هند را گرفت؛ در حالی كه قحطی ايران در 
جنگ جهانی اول هشت ميليون تا ده ميليون نفر از يك جمعيت 18-20 

ميليونی را از ميان برده است.
لو ميروشــنيكف، مورخ روس، درباره ويرانی ايران می نويسد: »جنگ 
جهانی اول بدبختی و كاســتی های بسياری برای ايران به بار آورد. مناطق 
بزرگی در اثر جنگ ويران شــدند؛ ده ها هزار ايرانی دچار گرسنگی شدند 
يا در اثر امراض ناشــی از آن مردند و يا در عمليات های نظامی جان خود 
را از دســت دادند. حتی اكنون نگاه به گذشــته برای گفتن اين كه ايران 
چه طور می توانســت لطمه كمتری ببيند، مشكل است... دفاع از تماميت 
ملی در برابر تعديات قدرت های بزرگ ناممكن بود. هر يك از آنها ايران را 
جايزه ای برای خود در عرصه تلاش برای توســعه مستعمرات و حوزه های 
نفوذ بيشتر می ديد.« در گزارشی كه هيئت ايرانی به نشست عمومی جامعه 
ملل در تاريخ ۶ دســامبر 1920 ارائه كرد، چنين آمده است: »در ابتدای 
جنگ 1918-1914، دولت ايران در ادامه سنت تاريخی خود، رسما اعلام 
بی طرفی كرد... ولی به رغم بی طرفی اش، در طول اين بليه جهانی به ميدان 
تاخت و تاز تبديل شــد. حاصل  خيزترين ايالاتش در شمال و شمال شرق 
توسط قوای ترك و روس چپاول، تقسيم و به آشوب كشيده شد. ويرانی های 
جنگ در سرتاسر خاك ايران از ماكو در منتهی اليه شمالی ايالت آذربايجان 
گرفته تا جنوبی ترين نقطه كشــور گسترده است. شهرها و قصبات غارت 
شده و به آتش كشيده شدند و صدها هزار نفر ناچار برای هميشه از خانه 
و كاشانه شــان رخت سفر بستند و از گرسنگی و سرما، دور از موطن خود 
طعمه مرگ شدند. در تهران، شهری با 500  هزار سكنه، قريب به 90 هزار 
نفر از قحطی نان جان باختند؛ چرا كه مهاجمان محورهای مواصلاتی اصلی 
را قطع كرده بودند. همه دولت هايی كه در طول جنگ بر سر كار بودند با 

نبود امنيت محصولی توليد نكردند. قحطی، اين بلای خانمانسوز، بر بخش 
اعظمی از كشور حكمفرما بود و ويرانی و مرگ را می گستراند... با تاثر و تالم 
فراوان بايد گفت كه ميزان تلفات انسانی ايران نيز بسيار بالا بوده - يعنی از 
دست رفتن جان 300 هزار نفر - كه با تيغ مهاجمان جان باختند.« در اين 
پژوهش ثابت شــده است كه جمعيت تهران از 500000 نفر به 200000 
نفر ســقوط می كند و تلفات آن در اثر قحطی و بيماری دست كم سه برابر 

رقمی است كه در گزارش فوق آمده است.
هارولد نيكلسون در 1934 در زندگينامه لرد جرج ان. كرزن، وزير خارجه 
بريتانيا، نوشته است:  »ايران در دوران جنگ دچار خشونت ها و آسيب هايی 
شــد كه  هيچ كشــور بی طرف ديگری متحمل نشده بود.« اين موضوع تا 
اوت 1941 اساسا ناديده گرفته و يا عملا فراموش شد. در اين زمان است 
كه پس از تهاجم انگليس و روسيه به ايران می توان اندك مطالبی در اين 
باره در اسناد ديپلماتيك آمريكا يافت. برای مثال، يادداشتی به تاريخ 13 
اوت 1941، والس اســميت ماری، رئيس بخش امور خاور نزديك وزارت 
خارجه، خطاب به سامنر ولز، معاون وزير خارجه، نوشت: »در جريان جنگ 
گذشــته، ايران علی رغم اعلام بی طرفی مورد تهاجم قدرت های بزرگ قرار 
گرفت و مصيبتی ناگفته گريبانگير مردم ايران شــد. تخمين زده می شود 
در دوران قحطی 1919-1917 كه به خاطر شرايط بحرانی كشور به وجود 
آمده بود، حدود يك سوم جمعيت ايران از ميان رفتند.« با توجه به جمعيت 
ايران در ســال 1919 كه پس از قحطی ده ميليون نفر بوده اســت، ماری 
تلويحا معتقد اســت 5 ميليون نفر از ميان رفته اند. در اين پژوهش نشان 
داده می شود كه واقعيت بسيار بدتر بوده است. محمد شايسته، وزير مختار 
ايران در واشــنگتن، در يادداشتی به وزير خارجه آمريكا، كوردل هال، در 
تاريخ 21 اوت 1941 كه حاوی پاســخ ايران به التيماتوم 1۶ اوت 1941 
انگليس و روسيه بود نوشت: »ايرانيان به تلخی مصايب بزرگ جنگ گذشته 
و شمار باورنكردنی تلفات قحطی و امراض مسری ناشی از دخالت خارجی 

در ايران را به ياد دارند.«
از آن پس، موضوع بار ديگر به فراموشی سپرده شد.

ایران در جنگ جهانی اول
استيلای بريتانيا بر منطقه بزرگی به گستردگی هندوستان تا مصر در 
جنگ جهانی اول يكی از بزرگترين سلطه های استعماری تاريخ است كه چيز 
چندانی درباره اش نوشته نشده است و دانسته ها در اين باره از نوشته ها هم 
كمتر است. آن جنگ بيرحمانه چهار سال طول كشيد و صدها هزار تلفات 
رزمی داشت )ترك ها، عرب ها، هندی هايی كه برای بريتانيا می جنگيدند و 
ايرانيان( با اين حال، هيچ اشاره ای به ميليون ها انسانی كه در اثر قحطی و 
مرض مردند، در نوشته های تاريخی مربوط به جنگ جهانی اول وجود ندارد 
و اين موضوع عملا علاقه تاريخ نگاران دانشگاهی را در غرب به خود جلب 
نكرده است. از آنجا كه تاريخ را فاتحان می نويسند، نمايش نادرست گذشته 
آسان است. تقريبا 100 سال است كه »تاريخ« جنگ جهانی اول در خاور 
نزديك عموما به شكل »آزادی« عرب ها از دست تركان و با شخصيت های 
رمانتيك داستان گونه ای چون »لورنس عربستان«، ترميم شده است؛  حال 
آن كه به سرنوشــت كشورهای »حاشــيه ای« چون ايران حتی اشاره ای 
نشــده است. نزديك يك قرن است كه تاريخ خاور نزديك، از جمله ايران، 
در جنگ جهانی اول با كتمان حقايق و پخش اطلاعات نادرســت پوشيده 
مانده است. اما در بافت استيلای استعماری گسترده جنگ جهانی اول است 
كه ايران بزرگترين فاجعه تاريخ خود را از سر گذراند. تاريخ تفصيلی ايران 
در جنگ جهانی اول فراتر از دامنه اين پژوهش است، اما در فصل دوم اين 
كتاب گزارشــی از رويدادهای نظامی در ايران در 1918-1914 ارائه شده 
است. جای شگفتی نيست كه عمليات نظامی بريتانيا، روسيه و عثمانی در 
ايران پيوستگی نزديك به رويدادهای بين النهرين، فلسطين و قفقاز دارد و 
عمليات نظامی در ايران را بايد در بافت وسيع تر جنگ در خاور نزديك ديد.

هولوکاست واقعی

 دکترعلي امیني - نخست وزیرسابق و عامل شناخته شده آمریکا - تئوري 
خط بازگشت، نفوذ و استحاله را مطرح مي سازد و از آن به عنوان 

عملي ترین راه براي به زانو درآوردن جمهوري اسلامي ایران یاد مي کند.

مسير اصلي نشريه، همان هدف گذاري محمدحسين ميمندي نژاد 
بود كه توسط ساواك و سرويس هاي جاسوسي بيگانه و فراماسون ها 
برايش معين كرده بودند؛ مجيزگويي سلســله نامشروع پهلوي و به 
خصوص رضاخان قلدر، اهانت به اســلام و مســلمين و به خصوص 
شيعيان، تحريف اسلام و آموزه هاي آن كه بخشي از آن را به وسيله 
چــاپ برداشــت هاي مثلا شــخصي از آيات قرآن اجــرا و بخش 

درج شد، مي افزايد: 
» ... اگر ناگزير شده ايم كه به »استحاله دروني رژيم« گردن بگذاريم، بايد... به 
منظور ايجاد محيط مساعد براي مبارزه سياسي، از مقابله با هر جريان مسالمت جوي 

داخلي احتراز نماييم...«)9( 
شايان ذكر است كه انواري پس از انتصاب آقاي منتظري به جانشيني مقام 
رهبري، وي را رهبر يك جريان مســالمت جو، ارزيابي مي كند و اين انتصاب را 
مقدمه و گامي بزرگ در راه جداشدن جمهوري اسلامي از آرمانهاي انقلابي حضرت 
امام خميني)ره( معرفي مي نمايد و از همفكران خود مي خواهد تا براي نزديكي 
هرچه بيشتر به وي تلاش كنند. او همگامي و همكاري با بيت آقاي منتظري را 
نوعي »دســتور كار« تلقي كرده و همفكران خود در جبهه ملي را به همراهي با 
الله  وي فرا مي خواند؛ )10( آرزويي كه به سرانجام نرسيد و با جانشيني حضرت آيت 

خامنه اي نقش برآب شد.

اشاره:
مقطع 1296 تا 129۸ هجری 
مانده  مغفول  قطعه ای  شمسی 
از تاریخ ایران اســت. برهه ای 
مصادف با اواخر دوران موسوم 
به جنگ جهانی اول که ایران، 
علیرغم اتخاذ موضع بی طرفی 
مورد حمله نیروهای بیگانه قرار 

مشكلات كمرشكنی مواجه شدند 
كه ناشــی از نقض بی طرفی ايران 
بود. ايالات حاصلخيز ايران - نظير 
مازندران، گيلان، آذربايجان، همدان 
و كرمانشــاه - كه غــذای مردم را 
تامين می كردنــد و ذرت، برنج و 
ســاير غلات در آنها به وفور كشت 
می شد، به دليل كمبود نيروی كار، 

غلامحسین میرزاصالح یکی از روشنفکران فراری و از اعضای »جبهه نجات 
ایران« است که روزنامه های داخل مانند »اقتصادنو« نیز با وی مصاحبه هایی 

را ترتیب داده اند. وی معتقد است که با کمک های  مالی آمریکا باید در 
دانشگاه ها و مراکز فرهنگی ایران نفوذ و نظام را استحاله کرد.


